
از لاًه خارج شد  روباه صبح زود وقت طلىع آفتاب،

 :و سایه خىدش را دید و دستپاچه گفت
 .اهروز برای ًاهار یک شتر خىاهن خىرد

پس راه افتاد و توام صبح را در جستجىی شتر به ایي 

 .سىی و آى سىی پرسه زد
ًسدیک ظهر یک بار دیگر به سایه خىدش خیره شد و 

بهت زده گفت: بله یک هىش کىچک هن برای ًاهار 

 .هي کافی است


